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	خاک‌ پای توست هَستی،ای امید جاودان
هرخطائی سرزد از من،رحمتت اندیشه کرد
مَامَن اَمنَم شد آغوشِ بی پایان تو
هر کجا گریان بودم،بردی مرا تا شهرِ عشق
جان خودرا می نهادی بهر من از روی صفا
دست بگرفتی مرا با مهربانی،دست گیر
حرفِ حرف قصه ام را از تو دارم یادگار
با دلی پر اضطراب و دیده ای در انتظار
بر سر بالین من،بودی با لبخندی نَواز
گاه خندان بودی، گه گریه کردی هم زمان
جای تو در عرش باشد،مونس قُدسی نشان 
دست مادر داشت اندر طالِعش نقشی ثَمین
جان فدای آن چهرهِ رخشنده و با وفا


برگیر زکَف....
منظور از ریاکاری در عشق و صفا دست بردار که مادر بی رقیب است


دکتر سید خلاق میرنیا هریکندئی(یاس)
۱۳۹۸/۲/۷

	
	مادر ای اسطورهِ مِهر و وفای بیکران
ا که خودرا یافتم،مِهرَت به جانم ریشه کرد
در ضعیفی،دست من یازید بر دامان تو
آنچه حاجت‌ بود،آموختی مرا با صبر و عشق
وقتِ اطعامم که شد،با صد محبت بی ریا
گام هایم لرزه داشت،خسته بودم در مسیر
در سُخَن گفتن‌ زبانم را تو دادی اعتبار
دیر چو می امدم،ماندی به در حیران و زار
وقتی خواب آمد،به لالائی تو رفتم به ناز
گریه هایم را تو بودی مونس و آرامِ جان
من که باشم تا بگویم مَدحَتت را با زبان
هر که در دنیای خود گردید پیروز و مَهین
یاس! نَعلین وارونه بر گیر ز کَف در صفا














